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واقعیت این اســت که ما در نظام ســرمایه داری 
معاصــری زندگــی می کنیم کــه در آن ســرعت در 
شکســتن مرزهای زمانــی و مکانــی در جهت تأمین 
ســود بیشــتر به اصلی بی بدیل تبدیل شــده اســت. 
ایــن نظام مــی رود تا با همان ســرعت انــگاره لزوم 
بدن مندی برای زیســت در جهانِ معنا را دگرگون کند 
و با کمک صنعت پزشــکی پیونــد اعضا، مفهومی از 
بدن به صورت مجموعه ای متشــکل از قطعات قابل 
تعویض در کنــار یکدیگر به جای بدن زنده منســجم 
در جهان طبیعی را به جوامع انســانی بقبولاند؛ انکار 
تمامیت بدنی زنده که به قول موریس مرلو پونتی، ما 
را به جهان آگاه می کند، درعین حال که خود جزئی از 
جهان اســت. به عبارتی بدن مندی ماست که موجب 
می شود ما درعین حال هم سوژه (عامل شناسا) و هم 
ابژه (مورد شناسایی) در جهان باشیم؛ اما در این بازار 
بزرگ ســرمایه، اعضای بدن زنده انسان نیز به صورت 
اجزای قابل تعویــض، کالاهایی برای معامله و تأمین 
سود می شوند. هر عضو زنده قابل تعویض بدن مانند 
«شــبه ـ شــیء» یا فتیش (بــت واره) می تواند دارای 
خودمختاری و عاملیت مســتقل موقت شود؛ به این  
ترتیب در بازار تجارت جهانی، مفهوم تن مندی انسان 
از دیــدگاه پدیدار شناســی دگرگون می شــود و عضو 
پیوندی چون «شبه- شیء» جادویی اعتلا پیدا می کند 
و وارد معامله می شــود تا در تــن دیگری جان بگیرد 
و جان ببخشــد. تجارت بین المللی پیوند عضو که به 
توریســم یا صنعت گردشــگری خرید و فروش عضو 
معروف شــده، صنعت میلیارد دلاری جنایی جهانی 
است. کلیه یا نصف کبد افراد زنده و به علاوه اعضای 
دیگــری از افراد دچار مرگ مغزی، به طور مســتقل از 
کشورهای جهان ســوم و فقیری مانند آرژانتین، هند، 
پاکســتان، مــولاوی، رومانــی و برزیل به کشــورهای 
دیگــری مانند آمریکا، آلمان، بریتانیا و ژاپن فرســتاده 
می شود، در حالی که عمل جراحی برای تعویض عضو 
در کشــورهایی مثل فیلیپین، ترکیه و آفریقای جنوبی 
انجام می شــود. امروزه پیوند اعضا شامل ریه، قلب، 
کبد، کلیه، پانکراس، اســتخوان، مغز استخوان، رباط، 
قرنیه، پوســت، دســت، تمام صورت، خون، پلاسما، 
مــو، تخمک، جفــت، بافت جنین و رحــم (اجاره ای، 
قرضی) می شــود. قابل توجه اســت که ۱۵۰ قطعه 
بدن می تواند در بازار به قیمت ۲۳۰ هزار دلار فروخته 
شــود. پیشــرفت تکنولوژیک پیوند در پزشکی، بازار را 
با کمبود شــدید و تقاضای زیــاد عضو اهدایی روبه رو 
کرده اســت؛ برای مثال، در آمریکا سالانه بیش از صد 
هزار نفر منتظر کلیه اهدایی به مراکز توزیع هســتند، 
در حالی که فقط ۱۷ هزار اهداکننده زنده یا مرگ مغزی 
سالانه در دهه گذشته وجود داشته است. اولین پیوند 
کلیه در ســال ۱۹۴۵ بوده، ولی تــا ۱۹۸۰ عمل پیوند 
پر خطر و به طور آزمایشــی انجام می شــده و از آن به 
 بعد با مصــرف داروهای ســرکوب کننده ایمنی برای 
پس زده نشــدن پیوند در بدن بیگانه، به عمل جراحی 
رایج در ۹۰ کشور جهان تبدیل شده و هم اکنون سالانه 
حداقــل حدود صد هزار عمل پیوند انجام می شــود. 
در ایران بــا وجود اعلان غیر قانونی بودن فروش اعضا 
برای پیوند، طبق اصول رایج پذیرفته شده سرمایه داری 

در کشور و ابهامات قانونی دیگر، همچنان بازار خرید 
و فروش عضوهای انســانی از جمله کلیه، کبد، قرنیه 
و... در بازار داغ اســت. در ســه دهه گذشته می توان 
حداقل از هفت فیلم ســینمایی نام برد که به پخش 
جهانی رســیده اند، که در آنها مستقیم به مسئله بازار 
خرید و فروش پیوند اعضا می پردازند. در ایران، نمونه 
برجســته آن، فیلم «بودن و نبــودن» کیانوش عیاری 
اســت که در ســال ۱۳۷۷ اکران شده اســت. در این 
فیلم عیاری تلاش دارد در موضوع پیوند قلب پس از 
مرگ مغزی، در تقابــل با قانون بازار خرید و فروش و 
پدیدار شناختی وجودی  اعتقادی، معیارهای  مرزهای 
و انســانی را برتر و پیروز نشــان دهد. جالب است که 
عســل بدیعی که اولین بازی حرفــه ای خود را در این 
فیلم در نقش دختر ارمنی نیازمند قلب پیوندی بازی 
می کنــد، در ۳۶ســالگی دچار مرگ مغزی می شــود 
و بر اســاس میل باطنی و موافقــت خانواده، اعضای 

بدنش از جمله قلب او برای پیوند اهدا می شود.
فرانچســکو وارلا (۱۹۴۶ ـ ۲۰۰۱) کسی که اولین بار 
مغزپژوهی پدیدارشناختی (نوروفنومنولوژی) را مطرح 
کــرد و کتاب ذهن تن منــد (۱۹۹۱) را بــه اتفاق ایوان 
تامسون ، فیلســوف و النور روش ، روان شناس نوشت، 
در سال ۱۹۹۸ در فرانسه خود تحت جراحی پیوند کبد 
قرار گرفت. او در شرحی مفصل نوروفنولوژیک درباره 
تجربــه خود در هنگام و پس از پیوند کبد نوشــت. او 
در این شــرح، به نکات مهمی درباره ناتوانی انسان در 
دسترســی به آگاهی احشــایی، یعنی تماس مستقیم 
با بدن و جهان در شــرایط عادی اشــاره کرد. وارلا در 
این شرح می نویسد که چگونه در جریان پیوند کبدش 
با مســائل اجتماعی و فرهنگی بسیاری از  طریق مغز 
(بخشــی دیگر از بدن خود) روبه رو می شود. ژاک لوک 
نانسی، فیلســوف فرانســوی معاصر نیز پس از پیوند 
قلب تجربیــات جذابی را مطرح می کنــد، از جمله او 
به این نکته مهم اشــاره دارد که چگونه اعضای مهم 
احشایی بدن، در هنگام سلامت بیرون از میدان توجه 
هســتند و تنها موقعی مورد توجه قــرار می گیرند که 
در کار آنها خللی به  وجود آمده باشــد. جودیت باتلر، 
بــه وجه دیگری از پدیدارشناســی پیونــد اعضا توجه 
می کنــد و آن را نشــانه این می داند که انســان از نظر 
هستی شناختی فردیت خالصی ندارد و همیشه گشوده 

به سوی جهان و دیگری است.
بــا همــه اینهــا نمی تــوان از تأثیــرات مخــرب 
کالایی  شدن اعضای پیوندی در بازار سرمایه ای که در 
آن اعضای بدن انســان مانند قطعــات قابل تعویض 
ماشــینی انگاشته می شود و انسجام واقعیت بدن مند 
مــا در جهان هســتی از هــم  شــکافته و تابع اصول 
نظام سرمایه داری می شــود، به راحتی گذشت. شاید 
به همین دلیل اســت که مارک ســلتزر از فرهنگ زخم 
یا جراحــت در جهان پــر از تروما (ضربــه)ی امروز 
-شکافته شــدن جهــان از درون و وحشــت حاصله 
از آن- می گویــد. به قــول فلورنتینا اندریســکو، ما با 
عضوهــای زنده بدون بــدن در بازار ســرمایه روبه رو 
هســتیم، این برعکس «بدن بدون اعضا»یی است که 
ژیــل دلوز و فلیکس گوتــاری از آن می گویند. گردش 
بــاارزش معاملــه ای و کالایی«اعضای بــدون بدن»، 
ســوژگی یا عاملیت وجود تن  مند انسانی را زیر سؤال 
می برد و بت وارگی (فتیشــم)، عضو تعویض شده در 
بــدن دیگری نیز به او ماهیت فوق  بشــری می دهد و 
در این میان، انسجام جهان تن مند انسانی است که در 

حال متلاشی شدن است.

عضوهای زنده بدون بدن در  بازار 
سرمایه

 عبدالرحمن نجل رحیم 
 مغزپژوه 

زیر آسمان جهان 

اســامه بن لادن ۹ ســال بعد از مرگش همچنان یک 
شــخصیت پربحث است. شــاید بخشــی از این مسئله 
بــه زندگی رازآلــود او بازمی گــردد که فرصــت را برای 
داستان سرایی و شایعه ســازی فراهم می کند؛ اما فارغ از 
همه داســتان هایی که ممکن است برای او ساخته شود، 
او در داخل خاک پاکستان همچنان طرفداران پروپاقرصی 
دارد که نه تنها او را «تروریست» نمی دانند، بلکه حتی به 
او لقب «شهید» هم می دهند. جدیدترینش عمران خان، 
نخست وزیر پاکســتان است که اســامه  بن لادن را شهید 
خطاب کرده و موجی از انتقادها را به راه انداخته اســت. 
در بررســی میزان علاقــه برخی جریان های پاکســتانی 
به بــن لادن البته نباید نقش احساســات ضدآمریکایی و 
همچنین تحقیری را که پاکســتانی ها در جریان عملیات 
کشــتن بن لادن تجربه کردند، نادیده بگیرید؛ از آنجایی که 
معلوم نیســت همه آنهایی که در پاکستان از بن لادن به 
نیکی یاد می کنند، سمپاد فکری او یا پرورش یافته مدارس 
افراطی مذهبی این کشــور باشند. برخی هم از آن دست 
افــرادی هســتند که در یک بــازی سیاســی و در جهت 
انتقاد از دولتمردانی که در ســال ۲۰۱۱ بر ســر کار بودند، 
پای مرگ او را پیش می کشــند و از او در برابر آمریکایی ها 
به نیکی یاد می کنند. نیویورک تایمز با اشــاره به ســخنان 
پر بحث نخســت وزیر پاکستان نوشــته که از عمران خان، 
نخســت وزیر پاکســتان، به خاطر این سخنانش که شامل 
انتقــاد از ایالات متحده و همچنیــن تکریم بن لادن بوده، 
انتقاد شده است. عمران خان پنجشنبه گفت: «ما از آمریکا 
در جنــگ با ترور حمایت کردیم؛ اما آنها به اینجا آمدند و 
او را کشــتند. او را شهید کردند». نخست وزیر پاکستان در 
ابتدا از واژه «کشتن» به دست آمریکایی ها استفاده کرد و 
فورا جمله اش را اصلاح کرد و گفت رهبر سابق القاعده 

«شــهید» شــد. او افزود، آمریکایی ها «از زبان توهین آمیز 
علیه ما استفاده می کنند» و با اطلاع رسانی نکردن به این 
کشــور مبنی بر اینکه قصد دارند برای کشتن بن لادن وارد 

این کشور شوند، بیشتر به پاکستان توهین می کنند.
منتقدان عمران خان در مجلس ملی فورا این سخنان 
نخســت وزیر پاکســتان را محکوم کردند. خواجه محمد 
آصف، از رهبران اپوزیسیون، گفت: بن لادن تروریسم را به 
ســرزمین های ما آورد. او یک تروریست بود. بیلاوال بوتو 
زرداری،  رئیس حزب اپوزیســیون مردم پاکســتان، گفت 
عمران خان «ســابقه ای در دلجویی از خشونت افراطی» 
دارد. بســیاری از پاکســتانی ها همچنــان حامی بن لادن 
هســتند و برخی از رهبران مذهبی هــم به نیکی از رهبر 
سابق القاعده یاد می کنند. عمران خان غالبا از احساسات 
ضد آمریکایــی خود ســخن می گوید و با شــبه نظامیانی 
از جمله طالبان احســاس نزدیکی می کند. حمله ســال 
۲۰۱۱ که جان بن لادن را گرفت، مایه شرمســاری ارتش و 
آژانس جاسوسی پاکستان شــد و روابط میان پاکستان و 
ایالات متحده را به پایین ترین ســطح رساند. عمران خان 
همچنین گفــت دولتش روابط با ایــالات متحده را ارتقا 
داده و این کشورها اکنون اعتماد دوجانبه بیشتری دارند. . 
شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، در واکنش 
به این ســخنان گفت: این یک ســخنرانی فراگیر بود. این 
موضوع بحث نیست. اجازه دهید از آن رد شویم. بن لادن، 
مغز متفکر حملات ۱۱ ســپتامبر، در سال ۲۰۱۱ در حمله 
نیروهای آمریکایــی به مخفیگاهش در شــهر ابیت آباد 
پاکستان کشته شد. پس از اظهارات جنجالی عمران خان، 
افراسیاب ختک، ســناتور ملی گرای سابق و رئیس سابق 
کمیسیون حقوق بشر پاکستان در توییتی گفت عمران خان 

به قدرت رسیده تا «پروژه طالبان را عملی کند».

وقتى داستان بن لادن هنوز تمام نشده است

که چی بشه؟

  گاهی مثل امروز بدون دلیل افسرده می شوم.  �
هرچه فکر می کنم چرا این طور شــده ام دلیلش 
را پیــدا نمی کنم. هــر کاری می خواهــم بکنم، 

می گویم: «که چی بشه؟»
- بروم تلفن بزنم به دوستم حالش را بپرسم. 

- که چی بشه؟
- کتابی را که تا نصفــه خوانده ام، تمام کنم. 

- که چی بشه؟
- یادداشتی را که قرار بود به روزنامه «شرق» 

بدهم، بنویسم. - که چی بشه؟
- صورتم را اصلاح کنم. - که چی بشه؟

این «که چی بشــه؟»ها پایانی نــدارد. ذهنم 
را قفل می کند. دســت و بالــم را کرخت می کند 
و مرا از تحرک می اندازد. حتی حوصله شــنیدن 
موســیقی را هم ندارم. می نشینم و به روبه روی 
خودم خیره می شوم. نگاهم به گل ها می افتد که 
دارند پژمرده می شوند. با خودم می گویم آنها چه 
گناهی کرده انــد؟ گلدان ها را آب می دهم و بعد 
روی برگ هایشــان آب می پاشم. رنگ و رویشان باز 
می شود. شاخه های خشک را می زنم و علف های 
هرز تــوی باغچــه را می چینم. باغچه شــاداب 
می شود. ســاعتی می گذرد و کم کم حالم عوض 

می شود.
  یکی دیگر از مصائب کرونا مشکلات اقتصادی  �

اســت. خیلی ها کارشــان را از دســت داده اند، 
بســیاری کار دارند اما درآمدشــان کاهش یافته 
اســت. چند روز پیش پیامی برایم آمد از جوانی 
که می گفت بی کار شــده و به شدت نیازمند است 
و درخواســت کمک کرده بود. او را نمی شناختم 
و بــه صحت ادعایش هم اطمینان نداشــتم، اما 
پیامش راحتم نمی گذاشــت. چند بار یادداشتش 
را خوانــدم. نمی دانم راســت می گوید یا کلاش 
اســت. این روزها کلاهبرداری هــای ابتکاری زیاد 
شــده، اما این احتمال که او واقعا مستأصل شده 
که دست به سوی دیگران دراز کرده است، دست 
از ســرم برنمــی دارد. مبلغی به شــماره کارتی 
کــه داده بود، واریز کردم. وقتی یکی از دوســتان 
فهمید، گفــت: «بی خود کمک کــردی. بلاکش 
می کــردی، کلاهبردار اســت». گفتم: «راســتش 
را بخواهــی من به خــودم کمک کردم تــا از این 
درگیری ذهنی رها شــوم. کمک کــردم تا عذاب 

 وجدان راحتم بگذارد».
  آپارتمان های امروزی دیوارهای نازکی دارند  �

که به راحتی صدا را عبور می دهند. اختلاف های 
خانوادگی هم که بهٌ یمن قرنطینه بیشــتر شــده 
و کمتر نشده است. مشــکلات اقتصادی هم که 
بماند. دعواهای زن و شوهری و بدرفتاری والدین 
با بچه ها امری عادی شــده اســت. نمک زندگی 

است! 
فقط گاهی زیادی شور می شود. دعواهای زن 
و شــوهری از آن دعوا هایی است که برنده ندارد. 
هر دو طرف بازنده اند و گاهی هر ســه طرف اگر 
بچه ای هم وســط باشــد. هیچ وقت هم معلوم 
نمی شــود حق با کیســت. من هــر وقت صدای 
دعوای زن و مرد همسایه را می شنوم، مثل همین 
الان، صدای تلویزیــون را زیاد می کنم و اگر افاقه 
نکرد، گوشــی می گذارم و موســیقی پاپ گوش 

می دهم تا به قول شاعر «توفان بگذرد».
  ضرب المثل های فارســی هــر کدام حکمتی  �

دارند که گاه آدم از آنها غافل است. یکی از همین 
مثل های حکیمانه، «فوت کوزه گری» است. حتما 
قصه اش را شنیده اید. کوزه گری بود که یک شاگرد 
داشت، کار و کاســبی کوزه گر خوب بود. کوزه ها و 
صراحی هــا و گلدان هــای لعابــدارش را خوب 

می خریدند. 
شــاگرد کوزه گر بعد از مدتــی گفت: «چرا من 
برای خودم کارگاه نداشته باشم. استاد کوزه هایی 
را که من درست می کنم می گذارد توی کوره. من 
هم بلدم بگذارم توی کوره». شاگرد رفت و برای 
خــودش دکانی باز کرد و چرخی خرید و شــروع 
کرد به درســت کردن همان ها امــا کارهای او را 

نخریدند. 
بعد از مدتی شاگرد رفت پیش استاد و گفت: 
«اســتاد! چرا کوزه های تــو را می خرند و مال مرا 
ارزان تر  من  کوزه هــای  در صورتی که  نمی خرند؟ 
هم هســت. می خواهم بدانم کوزه های من چه 

فرقی با مال تو دارند». 
اســتاد نگاه معنی داری به شــاگرد ســابقش 
انداخــت و گفــت: «فرقش در فــوت کوزه گری 

است».
 شــاگرد گفت: «فوت کوزه گری دیگر چیست؟ 
ممکن اســت آن را به من یاد بدهــی؟» کوزه گر 
که مــرد خوش قلبی بــود، یکــی از گلدان های 
لعاب خورده را برداشــت و گفت من موقعی که 
اینهــا را توی کــوره می گذارم یــک فوتی به آنها 
می کنم و گرد و خاکشــان را با این فوت می گیرم. 
وقتی از کوره در می آیند جلوه بیشــتری دارند. تو 

آن فوت کوزه گری را نمی دانستی».
حــالا حکایت ماســت. من قورمه ســبزی را 
درســت همان طــور کــه خانمم گفته درســت 
می کنــم. اندازه ها را هم کامــلا رعایت می کنم، 
اما قورمه ســبزی من طعم و مزه قورمه ســبزی 
او را نــدارد. گمان می کنم فــوت کوزه گری را یاد 

نگرفته ام.
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یورونیوز: هم زمان با پایان اجرای سیاست قرنطینه عمومی در برخی از کشورهای  �
جهان این ســؤال مطرح است که ســطح خطر (ریسک) انجام هر یک از فعالیت های 
عــادی روزانه در ابتلا به ویروس کرونا چقدر اســت؟ این ســؤال بــا پنج متخصص 
بیماری های همه گیر (اپیدمیولوژیست) در میان گذاشته شده است و با این حال، اولویت 
خطر تعیین شده از سوی این متخصصان به تفکیک فعالیت های روزانه به این ترتیب 
است: مراجعه به پزشک،  رفتن به پیک نیک،  ملحق شدن بچه ها به هم بازی های شان،  
انجام خرید، بازگشت به محل کار،   دیدار با بزرگان فامیل،  مراجعه به آرایشگاه، رفتن به 
رستوران، برگزاری میهانی شبانه، اگر در دعوت افراد وسواس به خرج دهید و تعدادی 
را دعوت کنید که رعایت فاصله مناسب بین آنها در محیط خانه ممکن باشد، ریسک 
سرایت ویروس کرونا همچنان در سطح متوسط خواهد بود. البته نباید فراموش کنید 
که حتما به میهمانان خود تأکید کنید که اگر کوچک ترین علامتی از بیماری کووید ۱۹ 
احســاس می کنند، شب به خانه شما نیایند؛ چون بازگرداندن آنها در جریان میهمانی 
کار سختی است. اعزام بچه ها به اردوهای تابستانی: برگزاری اردوهای دسته جمعی 
با حضور معلمان و مربیانی که غربالگری نشده اند، برای بچه ها خطرناک است؛ چون 
جلوگیری از برخی فعالیت های جمعی از جمله غذادرســت کردن و خوردن، ورزش و 
خوابیدن دسته جمعی بدون رعایت فاصله لازم ممکن نیست. استفاده از وسایل نقلیه 
عمومی: حتی اگر دستکش بپوشید، ماسک بزنید و مدام دست های خود را تمیز کنید، 

باز هم سوار شدن به واگن های شلوغ مترو پرخطر است.  

میزان خطر فعالیت هاي روزمره
کرونا و نیازهاي جدید  مسکن-1

صمد نگین تاجی. معمار: در حالی که این روزها تمامی تجربه  زیســته بشــریت برای  �
مبــارزه با کرونا به کار گرفته شــده، بهترین و کم هزینه تریــن راه مقابله با این ویروس، 
رعایت فاصله اجتماعی پیشنهاد شده  است. هرچند درباره روش اجرای فاصله گذاری 
در کشــورهای مختلــف دنیا اختلاف  نظر وجــود دارد و حکومت ها بــا توجه به نوع 
حکمروایی و زمینه های اجتماعی و فرهنگی، روش های متفاوتی را در پیش گرفته اند، 
اما به نظر می رسد می توان با استفاده از ظرفیت طراحی فضا، به یک زبان مشترک برای 
مبارزه با این ویروس و این نوع بیماری ها رســید و این به این خاطر اســت که طراحان 
می تواننــد این فاصله را نمود فیزیکی ببخشــند و مبــارزه را از وضعیت نامرئی خارج 
کننــد. در این حالت، معماران با تعریف قلمرو به رعایت فاصله گذاری کمک می کنند. 
این کیفیت از ســوی عناصر تشــکیل دهنده فضا (کف، سقف و دیوار)، عناصر غیرثابت 
(مبلمان و...) و نمادها ایجاد می شــود. در این ارتباط کافی است مرزی پیوسته تعریف 
شود؛از این رو در دوران پساکرونا، طراحی فضاها، اعم از فضای بیمارستان ها، رستوران ها، 
ادارات، فضای عمومی شــهر و... دستخوش تغییر خواهد شد و خود را با شرایط جدید 
وفق خواهد داد و حتی می توان گفت تغییرات شــروع شده است. میزان ماندگاری این 
تغییــرات، فارغ از بحث کرونا، در حالتــی که منجر به افزایش کیفیت فضای معماری 
شوند، دائمی خواهد بود، اما ماندگاری بخشی از تغییرات به رفتار این ویروس در آینده 
بر  می گردد که می تواند هم موقت باشد و هم دائم. بااین حال تجربه دو دهه اخیر دنیا 
در مواجهه با ویروس های واگیرداری مانند ســارس، مرس و کووید  ۱۹ نشــان می دهد 
که طراحی فضاها باید به اندازه ای «انعطاف پذیر» باشــد که بتوان تمهیدات مرتبط با 
فاصله گذاری و اقدامات لازم مرتبط با پیشگیری و درمان را با حداقل هزینه لحاظ کرد تا 
این گونه بار دیگر غافلگیر نشویم. در این میان، مسکن هم از این قاعده مستثنا نیست، اما 
ازآنجایی کــه در دوران اوج مبارزه با کرونا، فضای خانه تنها مأمن افراد بود، این حضور 
مداوم ساکنان در فضای خانه باعث شد مسکن نسبت به سایر عملکردها، علاوه بر بُعد 
کالبدی (سطح عینی) از نظر مفهومی (سطح ذهنی) نیز تحت تأثیر قرار گیرد. در واقع 
برای اولین بار در تاریخ بود که فضای خانه باید بتواند نیازهایی را که برآورده شــدن آنها 
مرتبط با فضای بیرون است، برآورده کند، از این رو انتظارات از واحد مسکونی تغییر کرد 
و ساکنان برای رسیدن به انتظارات خود، شیوه به کارگیری فضاهای خانه را تغییر دادند؛ 
فضاها چند  عملکردی شده و با شکل و شمایل جدیدی مورد استفاده قرار گرفته اند. این 
تغییرات، در معماری و فضای خانه، یا به صورت مســتقیم مرتبط با مسئله پیشگیری 
و درمان کرونا بود یا به صورت غیرمســتقیم مرتبط با کرونا بود که ســاکنان برای غلبه 
بر اثرات منفی دوران قرنطینه و بهبود شــرایط بهداشــت روان، دست به تغییر فضای 
خانه زدند. در ادامه به بخشی از تغییرات و کاستی های معماری مسکن در این دوران 
اشاره می شود. در حوزه بهداشت روان: محیط مسکونی باید بتواند پاسخ گوی نیازهای 
فیزیولوژیک، امنیت، ســلامت، تعامل اجتماعی و آسایش روانی انسان باشد. در دوران 
کرونا، ســلامت و بهداشــت روان در صدر انتظارات از مسکن قرار گرفت و این موضوع 
برای خانواده هایی که گروه های آســیب پذیر (کودکان و ســالمندان) داشتند، اهمیتی 
دوچنــدان پیدا کرد. بنابراین افــراد برای پرکردن خلأ ارتباط با فضــای بیرون، به دنبال 
فضای جایگزین می گشــتند؛ فضایی که واســط زندگی اجتماعی افراد باشد. این نقش 
را در معمــاری قدیم ما فضاهای باز خصوصی از قبیــل حیاط، ایوان و... بازی می کرد، 
امــا در چند دهه اخیر به دلیل رویکرد اقتصادی حاکم بر بازار مســکن، این نوع فضاها 
از معماری خانه حذف شــده اند. مردم برای پرکردن ایــن خلأ در پی حرکتی جمعی، 
از فضاهای پشــت بام و تراس، بدون اینکه برای چنین عملکردی طراحی شده باشند، 
به عنــوان فضای جمعی اســتفاده کردند. در دوران کرونا، تــراس به عنوان یک فضای 
اصلی و تأثیرگذار با کارکرد دورهمی به کار گرفته شــد. در حالت معمول در معماری 
آپارتمان های امروزی برای تراس عملکردی بیش از خشک کردن لباس، قراردادن پکیج 
و حتی چند گلدان تصور نشــده است؛ حتی مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان که 
به الزامات عمومی ســاختمان می پردازد، به همین حد از اســتفاده اکتفا کرده است؛ 
به همین دلیــل در اکثریت غالب واحدهای مســکونی، تراس به عنوان فضای مهجور و 
درجه دوم مرکز توجه بوده است، اما کرونا باعث شد تراس مانند سایر فضاهای اصلی 
واحد مسکونی ایفای نقش کند، از این رو لازم است تراس با کارکرد جدیدش در معماری 
خانه به رســمیت شناخته شود و در قوانین، حداقل هایی برای آن تعریف شود. در ایام 
کرونا، فضای پشــت بام از سوی بسیاری از خانواده ها برای باهم بودن، استفاده از هوای 
آزاد و ورزش مورد بهره برداری قرار گرفت. هرچند به دلیل بحث بام  ســبز، این فضا در 
چند ســال اخیر به عنوان فضایی متفاوت مورد توجه قشــر خیلی محدودی از جامعه 
قرار گرفته بود، اما کرونا باعث شــد عموم افراد جامعه به اهمیت اســتفاده از فضای 
پشت بام پی ببرند. در حال حاضر فضای پشــت بام در یک حالت رهاشدگی قرار دارد و 
به طور لجام گســیخته در اختیار تأسیسات، ماهواره و ... اســت و این به آن خاطر است 
که پشت بام، در حالت عام به عنوان یک فضای معماری مدنظر قانون گذار نبوده است، 
از این رو لازم است فضای پشت بام در قالب یک عرصه نیمه عمومی در طراحی معماری 
مسکونی مدنظر قرار گیرد و هنگام طراحی، مانند پلان سایر طبقات، مرکز توجه و تأیید 

مراجع رسمی قرار گیرد تا زمینه استفاده بهینه از این فضا فراهم شود.

تغییر جایگاه تراس در خانه ها

 محمود برآبادى


